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  شهدا و قدم گذاشتن در راه آینده
  

»لامالس  لَیکع  کنائبِف لَّتواحِ الَّتی حلَی الْارعیا اباعبداالله و« 

»النَّهار لُ وی اللَّیقب و قیتا ما بداب اللّه لامنّی سم کلَیع«  
بهِ و أَنَّ   أَ لَا تَرَونَ أَنَّ الْحقَّ لَا یعملُ ....إِنَّ هذه الدنیْا قَد تغَیَرتَ و تنََکَّرتَ « :با نظر به شرایط تاریخی خود میفرمایند» السلام علیه«امام حسین 

عإلَِّا س توي الْمَقّاً فإَنِِّی لَا أرحم اللَّه قَاءی لنُ فؤْمالْم رْغَبیل ْنهی عتنََاهلَ لَا یاطْرَماًالبینَ إلَِّا بمالظَّال عاةَ میلَا الْح ةً واد«  
  : ي شهادت نظر کرد و گفت توان به پدیده چه در فرهنگ شهید و شهادت در طول تاریخ جریان داشته، می به آنحال با توجه 

  :ي تاریخی شهدا و درك آینده - 1
ي آن نباشند ولی با  ي ملت متوجه دهد که خداوند براي آن ملت تقدیر کرده، اگرچه هنوز همه ي تاریخی با درك ظرفیتی رخ می درك آینده  

یابد و این نکته، هم  کند و آن ملت بر خلاف باور نظام سلطه جاي خود را در آن تاریخ باز می اقدامی مناسب، عالمِ انسانیِ خاص آن ملت ظهور می
  .»االله علیها سلام«در کربلا معلوم شد و هم در دفاع مقدس و هم در دفاع از حرم حضرت زینب کبري

  : که تاریخ ظرفیت تحقق آن را دارد رساندن آن چیزي شهید، و به فعلیت - 2
دادنِ همین پیوندها و  ها با افراد است و مرگ، از دست ي ارتباط ي پیوندها با اشیاء و مجموعه زندگی در حالت معمولی آن، مجموعه 

ها است، و براي  کاندادن ام تنها مرگ، یک امکان جدید نیست، بلکه از دست هاي معمولی نه ها است و از این جهت براي انسان ارتباط
رساندن آن چیزي است که تاریخ ظرفیت تحقق آن را دارد زیرا شهید معناي زندگی را داشتن امکانات دنیایی  شهید، مرگ، به فعلیت

پازدن با پشت . دیوارهاي زمانِ تعلقات به دنیا را شکست تا حیات ابدي را تجربه کند. ها بداند دادنِ آن ندانسته است تا مرگ را از دست
به نداري محض دست یافته ولی این نداري مساوي نیستی نیست، رسیدن به . به امکانات دنیایی، عین فقر شده و عین نیاز به غنی مطلق

رسد و چرا  است می» صمد«هستی است و چرا به استقبال چنین مرگی نرود وقتی در مسیري قرار دارد که به هستی مطلق و غنی مطلق که 
رسد و نه به امري غریب و  می» خود«ترین  صورت ما را پروایی از مرگ نیست زیرا به اصیلدر آن » بِالْموت نُبالی لَا إذَِنْ«: ویدنگ

در . یابد را می» حی لا یموت«کند و اتصال به  را تجربه می» إنّا إلیه راجعون«، »إنّا للهّ«رسد و در  اي است که به دریا می قطره. نامأنوس
  تواند در میان باشد؟ محبوب مگر ترس می اتصال به

  : آید چه در زندگی روزمره پیش می شهدا و نظر به حقیقی فراتر از آن - 3
تنها یک  آید، مرگ نه و نظر به حقیقتی که در تاریخِ هرکس به ظهور می» موتوا قبل أن تموتوا«در قطع علاقه به دنیا با براي شهید  

س«گ، براي او ي ناآشنا نیست، بلکه مر واقعه ثدَيِ فْلِالطّ منَ بِالْموت آنَ . ي مادرش دارد تر از حالتی است که طفل به سینه مأنوس»  هامُّ بِ
ره  اند به حقیقی فراتر از آن شان به حقیقت باز شده و چشم گشوده براي این افراد مرگ، شهادت است و چشم جان چه در زندگی روزم

  .کنند آن را به صحنه زتدکی آورند یابند و تلاش می تاریخ، خدا را میآید، در افق  پیش می
    :شهدا و تحقق تقدیر تاریخی - 4

گذاشتن در راه آینده است و این با شناخت ظرفیت تاریخی  گرداند توانایی براي قدم نگري و تدبیر را به یک ملت برمی چه آینده آن
تنها با درك درست امکاناتی که خداوند در مقابل . دلیل برد و نه بدبینیِ بی جا کار را جلو می بیبینیِ  در این مسیر، نه خوش. آید پیش می

رود که آن امکانات مخصوص آن ملت و مربوط به تقدیر تاریخیِ آن ملت است و شهدا در طول تاریخ  آن ملت قرار داده کار جلو می
دانند و نه غیر ممکن، هرچند آن تقدیر به قیمت  ز این جهت نه کار را آسان میي چنین تقدیري در تاریخ خود هستند و ا هرکدام متوجه

  .ها محقق شود شهادت آن



٢ 

  :»ارانتح«با » شهادت«تفاوت  - 5

و تفاوت  1شود باشند، ظرفیتی که در زمانی دیگر غایب می ي خود می ي ظرفیت زمانه اند که متوجه خردمندانِ هر تاریخ کسانی
آینده در میان است ولی در شهادت، خردمندي خاصی در  در انتحار، احساساتی کور و بی. در همین جا است» انتحار«با » شهادت«

زیرا شهید، خردمندترین انسان روزگار خود . ساز است راستايِ فهم ظرفیت تاریخی به میان آمده است و به همین جهت شهادت، تاریخ
  . همه به مسائل روزگار خود فکر کرده استباشد و بیش از  می

   :ي متعالی شهادت در این تاریخ ظهور چهره ؛شهید حججی - 8
ي متعالیِ شهادت است در این تاریخ، تا ملت ما هرچه بیشتر  شهید حججی چیزي جدایی از دیگر شهدا نیست، او ظهور چهره 

ي شهدا جاري و ساري  دهد صورت حقیقی آن چیزي است که در همه چه خود را در آن شخص نشان می آن. شهادت را از خود بدانند
کنند و بدین لحاظ، شهید  ها زندگی می اند و با آن ي شهدا را به تماشا نشسته بوده است و از این جهت مردم در شهید حججی، همه

  .همسران شهدا دوباره همسر خود را یافتندي او  شان را دوباره بنگرند و به وسیله ي فرزندان شهدا آورد که پدران حججی به یاد همه

کرد در دورترین نقاط فریدون شهر روستایی هست مثل  حججی وقتی نگاه می: گوید میسید مجتبی موسوي، دوست شهید حججی 
گاه حججی وقتی ن. گرفت ها عبور کرد، تمام وجودش درد می هاي مخصوص از این جاده روستاي حیران که چندین ساعت باید با ماشین

کرد که اجازه بدید این  اي که مدیرش بنده هستند التماس می کرد بچه هاي شهر ما از فقر کتاب و مطالعه در رنج هستند به مدرسه می
کند شبهه  کند چراکه نگاه می سایتی مثل سایت میثاق را خودش راه اندازي می. کتاب را پخش کنیم یا اجازه بده ما نمایشگاه بزنیم

خروجی این کارهاي فرهنگی این شد که حججی . کند تا بتواند جواب بدهد ا گرفته است و گاهی شب تا صبح مطالعه میها ر وجود بچه
ور  سوریه در او شعلهو امثال او به این رسیدند که بقیه پیکر اسلام نیز در رنج و عذاب است لذا در این دو سه سال آخر اشتیاق رفتن به 

  .شود می
دنبال کارهاي  .شود و بزرگ و کوچک هم ندارد می که در ادبیات انقلاب اسلامی بعنوان بصیرت شناخته  این همان مفهومی است

اگر کسی  .شود کنند، راه برایشان باز می به همه نشان بدهند؛ کسانی که واقعا مجاهد هستند و تکلیف گرایی می  بسیار بزرگ نیستند که 
قرآنی و اهل بیتی است باید ببیند جهتگیري فرهنگی او با دغدغه عدالت همراه است یا  اش اسلامی، خواهد ببیند که کار فرهنگی می

  .دهند که کار فرهنگی درست و قوي به چه معناست هاي براي این هستند که راه گم نشود و نشان می حججی خیر؟
    :»السلام علیهم«شناسیِ ائمه وقت - 9

حضرت  .براي هر چیزي مدت و سرآمدي است »ء مدةً و أجَلًا فإَِنَّ لکلُِّ شیَ«: فرمایند می 190ي  در آخر خطبه »السلام علیه«امیرالمؤمنین 
در رابطه با شناخت زمان و زمانه  »السلام علیه«علی حضرت .به وقت هستیم ما داناترین افراد »نَحنُ أعَلَم بِالْوقْت«: فرمایند می »السلام علیه«صادق

داناترین مردم به زمان کسى است که از تحولات آن دچار شگفتى نشود و  » أعَرفَ النَّاسِ بِالزَّمانِ منْ لَم یتعَجب منْ أَحداثه«: فرمایند یم
در »  حافظاً للسانه مقبِْلًا علىَ شأَْنه عارفِاً بِزَمانهفی حکْمۀِ آلِ داود علىَ العْاقلِ أَنْ یکُونَ «: فرمایند می »السلام علیه«صادق امام. خویشتن را نبازد

  ي خویش را بشناسد ي انسان خردمند است که زمانه ي آل داود چنین آمده است که وظیفه دستورهاى حکیمانه
 منْ باِلدرجات فزُتُْم و اللَّه عنْد  سعدتُم السعداء أَنْتُم و الشُّهداء أَنْتُم... هالسلامَ علَى أَنصْارِ اللَّه و خُلَفاَئه السلامَ علَى محالِّ معرِفَۀِ اللَّ

نَّاتج    ...  

                                                             
دست به خودکشی  ،ها غایب شد و عملا به اسم شهادت امثال توابین بعد از نهضت کربلا داشتند که دیگر آن ظرفیت که شهدا کربلا متوجه آن بودند براي آناین همان غفلتی است که  - 1

  .زدند


